
 »پژوهش سیاست نظري« میدوفصلنامه عل

 295- 325: 1401زمستان پاییز و ، شماره سی و دوم

  03/08/1398: تاریخ دریافت

  06/08/1399: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  

  دموکراتیک شبههاي  موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

  *مجید پیروز  

  **سید علیرضا حسینی بهشتی

  ***مسعود غفاري

  ****فرشاد مؤمنی 
  

-هـاي شـبه   نگی احـزاب سیاسـی در نظـام   بررسی موانـع نهـادی  

هــایی کــه ترکیبــی از مظــاهر دموکراســی و محتــواي 

آنچـه  . نهادینگی رقابت احزاب سیاسـی محرومنـد  

هـایی   تکاپوي گـروه ، دهد ها نشان می سیاست را در این نظام

است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنهـا بـراي   

 »حزب مؤسـس «، چنین احزابی، در این پژوهش

پژوهش بر این پایه استوار است که وجـود نارسـایی در سـطوح    

منجـر بـه   ، داوري و اجـراي رقابـت سیاسـی     ۀو مسـئل 

، اي از سنت نهادینگی نداشـته  شود که بهرهحزب مؤسس می

روش ، شدر این پـژوه . دهد هاي برجسته به حیات خود ادامه می

در ایـن مقالـه   . کار رفته است به ايهاي کتابخانه

هـاي  بسـته از ترتیبـات نهـادي در نظـام    اي هـم 

                                                 
  majidpiruz@yahoo.com               ایران، دانشگاه تربیت مدرس

  a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir ایران، استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

  ghaffari@modares.ac.ir                 ایران، گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

  Farshad.momeni@gmail.com       ایران، دانشگاه علامه طباطبایی

  

موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

  

  چکیده

بررسی موانـع نهـادی  ، هدف این مقاله

هــایی کــه ترکیبــی از مظــاهر دموکراســی و محتــواي  نظــام؛ دموکراتیــک اســت

نهادینگی رقابت احزاب سیاسـی محرومنـد  اقتدارگرایی را با هم دارند و از 

سیاست را در این نظام  ۀبیش از همه صحن

است که حول محور اشخاص برجسته شکل گرفته و عملاً ابزار دست آنهـا بـراي   
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محـور  درکی از مناسبات حزب، دموکراتیک و اثر آن بر ماهیت سازمان حزبی شبه

  .دموکراتیک ارائه شودهاي شبهدر نظام

 

، نهــادینگی، دموکراتیــکهــاي شــبه نظــام، حــزب سیاســی: هــاي کلیــدي واژه

  . حزب مؤسس ونهادگرایی 
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  مقدمه 

دموکراسی بیش و پیش از هر چیز نیازمند ادواتی اسـت کـه امکـان برقـراري حکمرانـی      

تـرین   عنـوان یکـی از مهـم    احـزاب سیاسـی بـه   ، در این میان. دموکراتیک را فراهم آورد

امـا وضـعیت   . اهمیتی اساسی دارنـد ، مدنی پویا ۀواسط و از ارکان یک جامعهاي سازمان

تفـاوت  ، هـاي مختلـف  در چارچوب نظام لحاظ نهادینگی به هاي سیاسی مهماین سازمان

دعـوي التـزام بـه     هرچنـد هاي سیاسی را یافت کـه  توان کثیري از نظامامروزه می. دارد

تهـی از محتـواي یـک دموکراسـی      در حقیقت، قواعد و سازوکارهاي دموکراتیک را دارند

وضعیت نهادینگی احـزاب در ایـن   . کننداي از آن را حمل میآرمانی هستند و تنها سایه

  . موضوع اصلی پژوهش حاضر است، دموکراتیکهاي شبهنظام

هسـتیم کـه موانـع نهـادینگی احـزاب       در این مقاله در پی دستیابی به پاسخ این پرسش

پژوهش بر این پایـه اسـتوار اسـت کـه       ۀدموکراتیک چیست؟ فرضی شبه هاي سیاسی در نظام

، داوري و اجراي رقابت سیاسـی  ۀو مسئل قوانین و مقررات، ها در سطح فرهنگ وجود نارسایی

تنهـا  ، اي از سنت نهـادینگی نداشـته   شود که بهره هاي حزبی می گیري سازمان منجر به شکل

اي از ایفـاي   چنین احـزاب غیرنهادینـه  . دهند مه میهاي برجسته به حیات خود ادا ذیل چهره

  . هاي دموکراتیک عاجزندکارکردهاي اساسی حزب سیاسی در تراز نظام

حـزب  ، دوورژه. اند از حزب تعاریف متنوعی عرضه داشته، پردازان سیاسی مدرن نظریه

 و) نظیـر شـعب  ( هایی کوچک و پراکنده در سراسر کشـور  را اجتماعاتی مشتمل بر گروه

 ـ مرتبط با یکدیگر می بـا اذعـان بـه اهمیـت      رابـرت میخلـز  . )Duverger, 1990: 37( ددان

حـزب سیاسـی را سـازمان رزمـی     ، هـا  سیاسـی تـوده   ةسازماندهی در امر مبارز روزافزون 

 شـود  تسـریع در حرکـت خـود اداره مـی    کند که توسط هیئت کوچکی بـراي   قلمداد می

مند بـه زنـدگی   هرا اجتماعی از افراد معدود علاق حزب، ماکس وبر. )33-32: 1385، میخلز(

نـامزد انتخابـاتی و     ۀارائ، هواداران خود  ۀکند که با عضوگیري داوطلبان سیاسی معرفی می

برگـزاري  ، روند و بـدون چنـین سـازمانی   به شکار آراي عمومی می، لازمه  ۀحصول بودج

را تـرین تعریـف از حـزب     جـامع اما شاید . )188: 1390، وبر( انتخابات وسیع ناممکن است

تشکیلاتی پایدار اسـت کـه   ، حزب سیاسی، از دیدگاه آنها. اندکردهه ئواینر ارالاپالامبارا و 

گـذارانش نبـوده و داراي سـازمانی مرکـزي بـا      وابسته به حیات بنیان، حیات سیاسی آن
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هـا   زیرمجموعهسرزمینی باشد که آن   ةهایی در سطح ملی و در سراسر گستر زیرمجموعه

سازمانی اسـت کـه   ، حزب سیاسی علاوه بر این. روابطی منظم و متقابل دارند، با یکدیگر

صـرفاً در پـی اعمـال نفـوذ بـر      ، معطوف به کسب قـدرت سیاسـی بـوده   ، رهبرانش  ةاراد

  صـندوق  راه کسب حمایت عمومی و دستیابی به قدرت را، این رهبران. حکمرانان نیست

  . )LaPalombara & Weiner, 1969: 6( ددانن اي می دورهرأي و انتخابات 

یافته از گروهی از افراد دانسـت کـه ذیـل     توان حزب سیاسی را تشکل می در مجموع

در سراسـر قلمـرو   ، مترصد کسب قدرت از رهگذر انتخابـات عمـومی بـوده   ، هدفی مشترك

نه ، حزب سیاسی. شوند شعبی دارد که از طریق سازمان مرکزي به یکدیگر متصل می، ملی

گري در پی کسـب   هاي مخفی سیاست با لابی نفوذ است که در دالانیک گروه فشار یا ذي

و نه یک جنـبش اجتمـاعی گسـترده و     یا حداکثرسازي منافع شخصی و گروهی خود باشد

حزب با هویت مسـتقل  . هویت مشخصی نداشته باشند، نیافته آن که اعضاي تشکل پراکنده

  . اهداف مورد نظرش را اجرایی نماید، با کسب قدرت سیاسیکوشد  می و مشخص

منظـور از نهـادینگی و   . نهـادینگی اسـت  ، مفهوم مهم دیگر مورد نظر در ایـن بحـث  

عرف و سنتی پایـدار و  ، رسم ةگذاري و ایجاد نهادي است که پدیدآورندبنیان، نهادمندي

ها با ها و رویه داند که سازمان مینهادینگی را فرایندي  که هانتینگتون چنان؛ باثبات باشد

، پـذیري  چهار معیار تطبیـق ، وي براي تعیین سطح نهادینگی. یابند آن ارزش و ثبات می

 بنـابراین . )Huntington, 1973: 12( کنـد  تاري و انسجام را پیشنهاد میخودمخ، پیچیدگی

ر کـردن  دا مسـتحکم نمـودن و ریشـه   ، قرار گرفتن در مسـیر عـادت  ، مقصود از نهادینگی

  . است عملة سنت در بناي یک سازمان یا یک شیو

: 2ج، 1386، معـین ( سـنت ، روش، رسـم ، سرشـت ، نهاد معادل نهـادن ، در زبان فارسی

چهـار عنصـر را   ، پیتـرز . است تعریف شده) 1035: 1389، عمید( بنیاد و پی، و خلقت) 1997

سـاختاري از جامعـه یـا    شکلی : کند لحاظ می به عنوان واژگانی تخصصیدر تعریف نهاد 

اي از  شبکه( رسمییا غیر ...) چارچوب قانونی یا، گذاريقانون( ساختاري رسمی، سیاست

وجـود نـوعی ثبـات    ، )اي از هنجارهاي مشترك در تعامل با یکدیگر یا مجموعه ها سازمان

هـاي مشـترك    و وجود احساسـی از ارزش  ثیرگذاري نهاد بر رفتار فرديأت، در طول زمان

داند که الگوي تعامـل   بازي میةنهاد را قاعد، نورث. )35-34: 1386، پیترز( اعضاي نهادبین 

معاهـدات  ، قـوانین مکتـوب  ، قواعـد رسـمی  ، وي. دهـد در روابط میان افراد را شکل مـی 



  299/و همکاران مجید پیروز؛ ...هاي موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

جهـان بـه     رفتارهـا و باورهـاي مشـترك دربـاره    ، هنجارهاي غیررسمی، اجتماعی رسمی

اي از قیـود   نهادها به مجموعه در حقیقت. آورد مفهوم نهاد میهمراه ابزار اجرا را در قالب 

لاوندس و رابرتز هـم نهـاد   . )North &et al, 2009: 15( دشو حاکم بر رفتار افراد اطلاق می

داننـد   اي مـی هاي پیچیـده  قراردادهاي مکتوب و سازمان، را شامل قواعد غیررسمی رفتار

کـارگزاران را   هرچنـد نهادهـا  . ا خلـق نماینـد  که قادرند الگوهاي مطلوب رفتاري ثابتی ر

قـدرت   تواننـد الگوهـاي تعـاملی بیافریننـد تـا      بشرند و می ةخود آفرید، کنند محدود می

  . )Lowndes & Roberts, 2013: 3( دپذیري امور را افزایش دهن بینی پیش

اي از قواعــد و هنجارهـاي مکتــوب و نـامکتوبی اطــلاق    نهادهـا بــه مجموعـه   در مجمـوع 

ثبـات و  ، بخشی با اطمینان، هاي بازیگران اعمال نموده هایی را بر کنش شوند که محدودیت می

کننـد و   نهادها همانند ساختارهاي انگیزشی جوامـع عمـل مـی   . آورندنهادینگی به ارمغان می

بـازي    ةگـر مسـیر و شـیو   ترسیم، نهاد. نمایند هاي بشري را تعیین توانند سرنوشت انتخاب می

توانـد موجـد پویـایی و رقابـت آزادانـه میـان        هم می ارتباط با موضوع این پژوهش است و در

تواند مسیري را ایجاد کند که تنها به انحصـار خـتم    هاي مختلف باشد و هم می احزاب و گروه

  . حائز اهمیت است، حزبیۀنقش ساختارهاي نهادي در تعیین مسیر توسع بنابراین. شود

  

 چارچوب نظري

ترین امتیاز نهادها را کمک آنهـا بـه    مهم، پرداز نهادگرایی جدید نظریه، داگلاس نورث

ایـن امـر از طریـق فـراهم کـردن      . دانـد  کاهش نااطمینانی در جهان درحـال تغییـر مـی   

راهنمـاي کـنش و واکـنش بشـري     ، نهادها. یابد ساختاري براي زندگی روزمره تحقق می

. صـورت ناخودآگـاه تکامـل یابنـد     بـه توانند آفریده شـوند و در طـول زمـان     می؛ هستند

شود که اشـخاص از انجـام آنهـا بازداشـته      هاي نهادي هم شامل آن چیزي می محدودیت

. دهد تا اقدامات خاصی را صورت دهند شوند و هم آن چیزي که به اشخاص اجازه می می

، از نظــر نــورث. تمــایزي قائــل شــد، وي معتقـد اســت کــه بایــد میــان نهــاد و ســازمان 

هایی از افراد است کـه در راسـتاي اهـداف مشـترکی بـا یکـدیگر        مرکب از گروه1سازمان

، قواعـد . توجه داشـت  3و بازیگران 2همچنین باید به تفاوت میان قواعد. کنند همکاري می

                                                 
1. Organization 
2. Rules   
3. Players 
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محـدود و  ، اما هدف تیمـی کـه بـه آن قواعـد    ، کند بازي را مشخص می ةمسیر و محدود

، هـا  نیازمنـد ترکیبـی از مهـارت   ، ایـن هـدف  پیروزي در بازي اسـت و بـراي   ، مقید است

تحـت تـأثیر چـارچوب    ، شانتکاملةها و نحو پیدایش سازمان. استراتژي و هماهنگی است

عامل و کارگزار تغییر نهـادي هسـتند و بـا تحـول و تکامـل      ، ها سازمان. نهادي قرار دارد

نهادهـا  ، از سـوي دیگـر  . چارچوب نهادي نیز دچار تغییـر خواهـد شـد   ، تدریجی سازمان

هـا   سـازمان . آیند شمار می ها در جامعه به فرصت  ةکنند هایی هستند که تعیین محدودیت

هـا تکامـل    هرچـه سـازمان  . دست آورنـد  منافعی به، ها اند تا از آن فرصت نیز آفریده شده

 ـ    . دهنـد  ثیر خود تغییـر مـی  أت  نهادها را هم تحت، یابند   ۀنـورث در ایـن زمینـه بـه تجرب

تـدریج چـارچوب   کند که با کارآمدتر شدن توانستند بـه  تصادي استناد میهاي اق سازمان

نه تنها چارچوب سیاسی و قضایی ، در پایان قرن نوزدهم در نتیجه. نهادي را تغییر دهند

بلکـه بسـیاري از هنجارهـاي رفتـاري و     ، تغییر یافت و ساختار حقوق مالکیت اصلاح شد

تواننـد   نهادهـا مـی  . )North, 1990: 3-8( دش ـهـاي غیررسـمی نیـز دگرگـون      محـدودیت 

) گذاري مثل تولید و سرمایه( مفید بیافرینند  حال ممکن است انگیزه؛ آفرینی کنند انگیزه

اي کـه نهادهـا بـر    ايساختار انگیزشـی . )مانند دزدي و دلالی( بارمخرب و زیان  ةیا انگیز

  . کند ند میتعامل بشري را ساختارم، دورنآ هدایت رفتار انسان فراهم می

مستلزم وجود سـاختاري بـراي   ، بشريۀیافت هاي سازمان فعالیت  ۀکلی، از دیدگاه نورث

اي باشد و خـواه   فوتبال حرفه  خواه این بازي یک مسابقه؛ است »روش انجام بازي«تعریف 

هنجارهـاي  ، قواعد رسمی  گانه این ساختار نهادي متشکل از سه. عملکرد یک اقتصاد ملی

یک بازي فوتبـال اسـت   ، مثال روشن در این رابطه. هاي اجرایی استویژگیغیررسمی و 

مـثلاً ضـرورت آسـیب    ( هنجارهـاي غیررسـمی  ، اي از قواعـد رسـمی   که درون مجموعـه 

و با استمداد از داورانی براي اجـراي قواعـد و   ) نرساندن تعمدي به دیگران در طول بازي

  . )North, 2005: 48( دگیر هنجارها صورت می

بـر عملکـرد سـازمان    ، ترتیبـات نهـادي هسـتند    ةدهنـد که تشکیل یادشدهجزء  سه

قواعد ، هاي غیررسمی هاي ساختاري محدودیت باید شاخصه نورث  ۀدر نظری. تأثیرگذارند

، هاي اعمالی با ساختارمند کـردن روابـط   این محدودیت. کشف شود عمیقاً رسمی و اجرا

نورث در پاسخ بـه  . )North, 1990: 35-6( دشون هاي تعامل بشري می موجب کاهش هزینه

، متفـاوت  ۀافتد کـه قواعـدي یکسـان در دو جامع ـ    این پرسش کلیدي که چه اتفاقی می
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، اجـرا  ةروش و شـیو ، سـازوکارها  ریشـه را در تفـاوت  ، آورد بـار مـی   نتایجی متنـاقض بـه  

بـاور   بـه . کنـد جو میوهنجارهاي رفتاري و الگوهاي ذهنی کارگزاران در دو جامعه جست

 گیرنـد لحاظ شـده و مـدنظر قـرار     شده یادپارامترهاي ه باید هم در تحلیل نهایی، نورث

)North, 1990: 101( .  

کارآیی سـازمان را مرهـون کـارآیی    ، سازمان و ظرفیت سازمانی ۀنورث در تشریح مسئل

را ) اقتصـادي سیاسی و ( هاي ناموفق باید نهادهایی داشته باشیم که سازمان؛ داند نهادها می

، آورد نه تنها موفقیـت را بـه ارمغـان مـی    ، ساختار مؤثر و کارآمد نهادي در واقع. حذف کند

دهـی   پس نهادها در شکل. کند هاي ناکارآمد ساختار سازمانی را ممنوع می بلکه بقاي بخش

  . )North, 1990: 81( نمایند نقش بسیار مهمی ایفا می، به سازمان مفید و کارآمد

  ۀثیرگـذار بـر مسـئل   أاي بـراي نهادهـاي سیاسـی ت    گانه ساحات سه، توضیحاتبا این 

فرهنگ و ایستارهاي ذهنـی و  ( نهادهاي غیررسمی: نهادینگی احزاب قابل معرفی هستند

  و مسـئله )قـوانین و مقـررات  ، قواعد( نهادهاي رسمی، )ها ارزشی در سطح نخبگان و توده

گـر تعهـدات و قراردادهـاي    سـوم و تضـمین  عنوان طـرف   اجرا که ناظر به نقش دولت به

را شکل ) سازمان حزب سیاسی( بازي بازیگر، )قواعد( گانه این نهادهاي سه. طرفین است

هاي سیاسی مـورد بحـث را روشـن     دار بودن آن در نظام وضعیت نهادینگی و ریشه، داده

انـد بـه درك   تو آفرینی نهادهاي مولد توسعه میاطمینان ۀتوجه نورث به مسئل. سازند می

الزامات تحول در ساختارهاي نهادي براي نیل به برقراري سازوکار حزبی نهادینـه کمـک   

برقراري تمـایز میـان   ، نورث به آثار نامطلوب رانت بر سازمان ۀهمچنین توجه نظری. کند

گشایی بـراي  از آن تئوري راه، و اهتمام به برقراري نظم غیرقائم به شخص نهاد و سازمان

 . این پژوهش ساخته است ۀمسئل

هـاي   اي از نظام سنخ دورگه، هاي دموکراتیک و اقتدارگرا مارینا اوتاوي با واکاوي نظام

نامد که برخـی از خصـایص    می »اقتدارگراهاي شبه نظام«سیاسی را معرفی کرده و آنان را 

ش لفظـی  به این ترتیب که با وجـود پـذیر  ؛ دگذار ادشده را با هم به نمایش میی  دو نظام

محـدودي از  ةبرخی نهادهاي صـوري دموکراتیـک و احتـرام بـه حوز     ۀدموکراسی و تعبی

ماهیت غیردموکرات خود را بروز داده و حاضر نیستند خـود  ، هاي مدنی و سیاسی آزادي

آنهـا  . )7: 1386، اوتـاوي ( رقابـت آزاد قـرار دهنـد   را در معرض مخاطرات سیاسی ناشـی از  
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کنترل خود را بر قـدرت   دموکراسی استفاده کنند و در عین حالدانند چگونه از ابزار  می

حکمرانـی مـورد پسـند و      ةاوتاوي معتقد است که اغلب حتی ایـن نحـو  . از دست ندهند

  . )21-20: 1386، اوتاوي( پذیرش مردم نیز هست

محـدودیت واگـذاري   : چهار ویژگی اساسی قائـل اسـت  ، اقتدارگرایی اوتاوي براي شبه

ضـعف نهـادینگی و   ، ثر قـدرت در خـلال انتخابـات   ؤممانعت از انتقال م قدرت سیاسی و

هـاي  انفصـال و عـدم ارتبـاط برنامـه    ، داراتکاي به افراد به جاي نهادهـاي ثابـت و ریشـه   

هـایی بـر   و بالاخره اعمال محدودیت هاي سیاسی و اقتصادي از یکدیگراصلاحی در حوزه

در پی کسب حمایت عمومی هسـتند و بـه    هایی چنین نظام. )29-22: همان( مدنی ۀجامع

، خـدمات نباشـند    قادر به ارائـه  اگراما . آورند خدمات عمومی روي می  ۀاین منظور به ارائ

؛ جوینـد  شخصی رهبران خود تمسک می  ۀبه جاذب: شوند لاجرم به سه طریق متوسل می

، ی و تغییـر ثبـات  و یا آنکه از تـرس مـردم از بـی    کنند پروري تأسیس می هاي حامی شبکه

  . )173-167: همان( کنندبرداري می بهره

نامزدهـاي   هـاي سیاسـی و   اقتدارگرا بااعمال محدودیت علیـه سـازمان  هاي شبه نظام

، سانسور و کنترل جریان اطلاعات براي خاموش کردن و تحریف صداي مخالفان، مختلف

تقویـت اهـداف   دستکاري و تغییر مستمر در قوانین اساسـی و نهادهـاي سیاسـی بـراي     

پرهیـز  ، انحصار قدرت در دست طبقه حاکم و وابستگان به قدرتمنـدان ، سیاسی حاکمان

بحران مداوم جانشینی شناخته   از ایجاد نهادهاي ضامن رقابت سیاسی جدي و در نتیجه

دهد که ویترین نمایشـی   اي هشدار می اوتاوي نسبت به پدیده. )191-180: همان( شوندمی

  . کند اما محتوایی غیردموکراتیک تولید می، با آلات دموکراتیک آراسته خود را

رسیم که فضاي  اي می»بسته نیمه«هاي  به شناخت نظام، اوتاوي  ۀگیري از نظری با بهره

میزانـی  ، آزاد ترتیب داده بند و نیمه انتخابات نیم، نهند محدودي براي اپوزیسیون باقی می

هـاي حـاکم در آن    توان رقابتی حداقلی میان گروه پذیرند و می میهاي مدنی را  از آزادي

، بشـیریه ( هـا مواجـه نشـوند    با تراکم و انفجار نارضایتی، شرایط بحرانی  ۀیافت که در نتیج

نهادهـاي   ۀرغـم تعبی ـ علـی ، دموکراتیـک  اقتدارگرا یا شـبه  هاي شبه در نظام. )129: 1386

گیري رقابـت سیاسـی آزاد و    شکل ةاجاز، ... حزب و، انتخابات، دموکراتیکی نظیر پارلمان

سـخت مرکـزي     ۀهسـت ، بلکه با جلوگیري از انتقال مـؤثر قـدرت  ؛ شود منصفانه داده نمی
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از سـویی بـه اصـلاحات     رواز ایـن . شود ک دور نگاه داشته میقدرت از تحولات دموکراتی

اطمینانی چـون امکـان   سوپاپ  ۀبا تعبی، و از سوي دیگر حقیقی و بنیادین تن داده نشده

ولو به شکل محـدود و تحـت نظـارت شـدید حکـومتی و      ، فعالیت نهادهاي مدنی نحیف

قلابـی مهـار   بـروز تحرکـات رادیکـال و ان   ، قـدرت  ۀممنوع ةبدون امکان ورود آنها به دایر

سه خصوصیت اصـلی   هایی چنین نظام. افتد حد زیادي به تأخیر میگردیده و یا حداقل تا

: کنـد  شان را مشـخص مـی   گیري جهت، نوان مناسبات بنیادین حاکم بر آنهاع دارند که به

  . گرایی مداري و عوام مشتري، گرایی شخص

دار بـودن سـنت    نشانی از نهادینگی و ریشه، دموکراتیک هاي شبه نظام: 1گرایی شخص

انـد و ایـن    دو روي یـک سـکه  ، نهادینگی و رقابـت آزاد و منصـفانه   زیرا، حکمرانی ندارند

همـواره بـا بحـران    ، محـور  ها با اتکاي به رهبر یا گروهی از رهبـران و نظـم شـخص    نظام

  ةهمـراه بـا سـیطر   ، هـا  عدم نهادینگی این نظام. نداجانشینی و ضعف در نهادینگی مواجه

و نـه نهادهـاي    اشـخاص  در ایـن راسـتا  . گرایانـه بـر مقـدرات آن اسـت     سیاست شخص

نظمـی  ، سنگین خـود را بـر سیاسـت مسـتولی داشـته      ۀسای، بخش مند و اطمینان قاعده

 ۀدلیـل ماهیـت بسـت    بـه ، یافتـه  هاي توسعه شکننده به همراه دارند و برخلاف دموکراسی

بـار   بـه  ناپـذیر بینـی  عمدتاً نتایج پـیش ، فضاي نااطمینانی  ۀگیري و غلب فرایندهاي تصمیم

  . (Mainwaring, 1989: 18-20) آید می

هـاي سیاسـی    شـود تـا سـازمان    ها موجب مـی  دموکراسی هگرایانه شب ماهیت شخصی

حـزب   ةگیـري پدیـد   شـاهد شـکل   رواز این. وابسته به آن نیز ماهیتی شخصی پیدا کند

حزبی است کـه موجـودیتش اساسـاً وابسـته بـه وجـود       ، حزب مؤسس. هستیم 2مؤسس

نهـادینگی بـه حالـت تعلیـق     ، حیـث و از ایـن  اسـت گـذار  شخص رهبر یا رهبران بنیـان 

گـردد تـا در چنـین     محورانه در شکل افراطی خودموجـب مـی   سیاست شخص. آید درمی

هاي سیاسی یـا احـزاب متکـی بـه آنـان       رقابت سیاسی حول محور شخصیت، هایی نظام

ارتبـاط انـدك و   ، آورده 3ویرینگ در تبیین ویژگی چنـین احزابـی  که مینچنان. بچرخد

سـاختار  ، شخصی شـدن افراطـی  ، ها تودهمیلی به بسیج  بی، هاي اجتماعی ضعیف با گروه
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 دشـو  پیرو در آنها مشاهده مـی  -ابتنا بر مناسبات کلاینتالیستی و حامی، سازمانی ضعیف

)Mainwaring, 1999: 65( .  

و  »رانـت «مبتنـی بـر   ، دموکراتیـک  هاي شبه اساس مناسبات در نظام: 1مداري مشتري

بـدون  ، برداري از عامل رانـت و انحصـارطلبی   بهرهها با  افراد و گروه. است »انحصار کامل«

. راننـد  دیگران را به حاشیه می، قدرت سیاسی را تصرف نموده، تن دادن به رقابتی جدي

هـاي   سیاسـی در نظـام  ۀهایی در تنافی آشکار با اصل اساسی توسع محوري چنین نظام رانت

خبـري از رقابـت سـالم    نـه  ، محوري در فضاي رانت. یعنی رقابت سیاسی است، دموکراتیک

سـتیز و خشـونت بـراي حـذف دیگـري      ، ماند آنچه در این فضا می. هست و نه از نهادینگی

روابـط  . برنـد  نگرند و به سـمت آن هجـوم مـی    طعمه می ةبه قدرت به دید ها کرکس. است

اهتمام بـه  ، اجتماعی و مناسبات در راستاي ارتباطات شخصی نظیر اعطاي امتیازات و رانت

سامان داده شده که موجب شیوع ایـن حـس   ، راتب اجتماعی و اجراي نابرابر قانونم سلسله

  . نیافتنی استامري دست، شود که برابري افراد در چارچوب مناسبات کنونی همگانی می

حمایت از ائـتلاف  ، )حکومت طبیعی( در نظم دسترسی محدودکه نورث معتقد است 

حمایـت  ، گیرد که در آن صورت می 3ارادتمنديیا  2هاي مریدپروري از طریق شبکه غالب

ریشه در ضـعف   ویژهبهاین امر . )North&et al, 2009: 35( دشو در ازاي ارادت پرداخت می

شرایط براي بازیگر سیاسـی دشـوار اسـت تـا حمایـت      ، نهادینگی سیاسی دارد که در آن

جاي دست یازیـدن   بهوي  بنابراین. دهی کندهاي حزبی سازمان سیاسی را از طریق کانال

کار خـود قـرار   داري از نظـام حمـایتی را در دسـتور   بـر  بهره، به پشتیبانی احزاب سیاسی

رهبران احزاب حاکم بـه منـابع ارزشـمندي دسترسـی     . )Mainwaring, 1999: 5( دده می

منابع را در راسـتاي منـافع   ، و قادرند افراد را درون نظام بوروکراتیک منصوب کرده دارند

، مدارانـه  در روابـط مشـتري  . )Mainwaring, 1999: 13( گروهی اسـتخراج نماینـد  فردي و 

 دلیـل دسترسـی   احزاب اپوزیسـیون بـه   زیرا، شوند بست مواجه میهاي حزبی با بن رقابت

 ـ       ، بـه منـابع حکـومتی    نداشتن  دامکـان رقابـت برابـر بـا احـزاب ائـتلاف مسـلط را ندارن

)Scheiner, 2006: 8( .  
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اسـتفاده از قـدرت ایجـاد    مانعی قدرتمند در برابر سـوء ، »استثمارينهادهاي سیاسی «

منتفعان از نهادهاي استثماري از تمامی منابع جهت بقاي خود در قدرت و در . کنند نمی

قـدرت امـري گرانبهاسـت و     زیـرا ؛ کنند برداري می دست داشتن انحصارات سیاسی بهره

، فرادسـتان مسـلط  . نیز به دنبـال دارد با خود ثروت اقتصادي ، بدون اعمال نظارت بر آن

نهادها را براي اطمینان از استحکام قـدرت  ، قدرت سیاسی و اقتصادي را در اختیار داشته

شـود کـه    مـی  »شوم ۀچرخ«موجب بازتولید  این تداوم سلطه. کنند دهی میخود سازمان

اوغلـو و  عجـم ( درا بـه همـراه دار  ) نیافتگی سیاسی در اینجا توسعه( نیافتگی پایداري توسعه

گیــر گریبــان، شــوم در تــداوم نهادهــاي اســتثماري  ۀچرخــ. )462-459: 1397، رابینســون

  . آید شمار می هاست و مانعی اساسی بر سر راه نهادینگی سیاسی به دموکراسی شبه

دموکراسی را باید در جایی جست که در آن سیاسـت حزبـی بـه شـکل     : 1گرایی عوام

بـی ضـعیف موجـب نـابرابري     سیاست حز. مستحکم گردیده استبهتري نهادینه شده و 

و  ترپـروري و فسـاد بیش ـ   حامی، گرایی سیاسی توجهی به اصول کثرت بی، ترسیاسی بیش

خواهـد  روزافـزون  هاي پوپولیسـتی   هاي دماگوژیستی و وعده حتی دامن زدن به سیاست

هاي  سرنوشت همه نظامرود و این  به حاشیه می، دموکراسی رقیق شده، بدون حزب. شد

  . )Webb & White, 2007: 369( هادینه استبیگانه با احزاب ن

. شـوند  دموکراتیک در غیبت نهادینگی احزاب به پوپولیسم نزدیک مـی  هاي شبه نظام

. مـدعی نماینـدگی انحصـاري مـردم اسـت     ، سـتیزي گـرایش داشـته    پوپولیسم به کثرت

. شناسـند  رسـمیت نمـی   آن را بـه ، انسـته هـیچ اپوزیسـیونی را مشـروع ند   ، هـا  پوپولیست

، آیـد کـه بـر اسـاس آن     شـمار مـی   انحصارطلبی از مقومات اساسی مفهوم پوپولیسـم بـه  

. ماننـد  قدرت محروم می  ةدر شده و از نفوذ به دایر  مخالفان و رقباي سیاسی از میدان به

مواهب مـادي   آنان. کنند مدارانه عمل می ها درون منطق مشتري پوپولیست علاوه بر این

عطـا  ، ها هستند یا الطاف بوروکراتیک را در ازاي هواداري شهروندانی که مرید پوپولیست

دارنـد و قـوانین را در    مـدنی مسـتقل را از فعالیـت بـازمی      جامعه، ها پوپولیست. کنند می

خطري که از جانب . کنندجهت حذف تکثرگرایی و الگوهاي زیستی متنوع دستکاري می

و در  هاي دموکراتیک سخن گفتن به زبان ارزش، کند دموکراسی را تهدید میآنان بنیان 

                                                 
1. Populism 



  1401سی و دوم، پاییز و زمستان شماره سیاست نظري، پژوهش /306

-10: 1397، مـولر ( هاي کاملاً ضددموکراتیک اسـت  عین حال عمل همراه با اتخاذ سیاست

مـردم درسـت     ةنمایند، نمایندگان درست«اند که هاي انحصارطلب مدعی پوپولیست. )14

تنهـا  ، از دیـدگاه آنـان  . »انجام کار درست هستند، در اتخاذ تصمیمات درست و در نهایت

خواهـان آن هسـتند و یـک    ، یک خیر عـام وجـود دارد کـه مـردم آن را تشـخیص داده     

 کـار بنـدد   هایی بـه  آن را در قالب سیاست، تواند بدون ابهام مدار یا یک حزب میسیاست

  . )33-32: همان(

حـد  درصـددند تا ، میانجی بودهها و نهادهاي  حذف واسطه ها همواره در پی پوپولیست

واسـط شـهروندان و حکومـت تکیـه نداشـته       عنـوان حـد   به هاي حزبی ممکن بر سازمان

هـا بـا    عداوت پوپولیسـت . کنند آنان رجوع مستقیم به افکار عمومی را انتخاب می. باشند

گیرد که تنها یک خیـر عـام و یـک     هاي حزبی نهادمند از این نظرشان نشأت می سازمان

حزبـی و  اخـتلاف نظـر حزبـی و درون    پـس . آن وجـود دارد ه راي تفسیر صـادقان روش ب

تا زمانی که یک نمایندگی راستین مردم  بحث و جدل، وجاهتی نداشته، هاي آنان تفاوت

ها براي  ممکن است پوپولیستاین  با وجود. )44-42: همـان ( مجاز نیست، در جامعه هست

گري آن استفاده حزبی شوند و از قدرت بسیجابتکار دامان  جلب حمایت عمومی دست به

شـاهد وفـاداري شـدید بـه     ، گرایان اسـت دست عوام ۀدر چنین احزابی که ساخت. نمایند

شـدت ضـعیف و    این سازمان حزبی در ایفاي کارکرد بـه . شخص رهبر حزب خواهیم بود

  . )Heinisch & Mazzoleni, 2016: 221-2( دسطح نهادینگی بسیار پایینی دار، ناتوان بوده

در   گرایـی و بـا ادعـاي انحصـارطلبانه     پوپولیسم بـا نفـی رقابـت و کثـرت     در مجموع

پوپولیسـم بـا   . دهد بنیان دموکراسی را در معرض خطر قرار می، نمایندگی راستین مردم

نـاقوس مـرگ   ، یافتـه  روزافـزون قـدرت  ، افول احـزاب نهادینـه و نظـام حزبـی نهادمنـد     

ها براي تبلیـغ و تسـریع    هرچند ممکن است پوپولیست. آورد درمیدموکراسی را به صدا 

 رنـد ادي به سازوکار رقابت حزبـی ندا عملاً اعتق، در امر بسیج به حزب سیاسی روي آورند

  . کنند و از آن صرفاً براي حفظ و گسترش قدرت رانتی خویش استفاده می

کلاینتالیسـم و  ، پرسونالیسـم  ۀدموکراتیـک بـر سـه پای ـ    هاي شـبه  نظام بدین ترتیب

. شـود  مزبور در ترتیبات نهادي آنها بازتاب داده می  ۀگان شوند و سه پوپولیسم بنا نهاده می

در . اشـخاص و مناسـبات شخصـی اسـت    ، هـا  کانون اتکاي روابط در این نظام در حقیقت
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نهایت تلاش خـود  ، ها گردد تا سرآمدان این نظام اصالت رانت موجب می

قـدرت و توزیـع رانـت میـان اعضـاي ائـتلاف         ۀحذف رقبا از چرخ

ایـن  . کـار گیرنـد   قـدرت خـویش بـه   روزافزون حامیان در راستاي تحکیم 

هـاي عمـومی    ها همچنین کمابیش به رویکردهاي پوپولیستی بـراي مهـار خواسـته   

 ۀمترصـد حـذف هم ـ  ، گی راستین مـردم تمایل دارند و با برافراشتن پرچم دعوي نمایند

مناسـبات  ه انعکاس ایـن سـه وجـه اصـلی در مجموع ـ    

آثـار ایـن مناسـبات در    ، نهـادگرایی نـورث   ۀنهادي قابل درك است و با استناد به نظری ـ

  . )1شکل ( شود میهاي سیاسی غیرنهادینه مشاهده 

  
 دموکراتیکهاي شبهسازمان و نهاد حزبی در نظام

هـاي   اعـلاي محـدودیت    نمونـه ، فرهنـگ . عمدتاً پایدارنـد 

ایـن  . شـود  از نسلی به نسل بعد منتقل مـی ، غیررسمی است که با آموزش و تقلید دانش

مدت به همراه دارند و با را در تغییرات اجتماعی طولانی

صورت فـوري   به هاي غیررسمی محدودیت. یابند با تکرار خود تکامل می

تـنش   بنـابراین . شـوند  دچار تغییر و تحـول نمـی  ، 

                                                 
1. Informal Constraints 
2. Continuity 

موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام

اصالت رانت موجب می، ساحت سیاسی

حذف رقبا از چرخ، انحصارگرایی را براي

حامیان در راستاي تحکیم   ۀمسلط و شبک

ها همچنین کمابیش به رویکردهاي پوپولیستی بـراي مهـار خواسـته    نظام

تمایل دارند و با برافراشتن پرچم دعوي نمایند

انعکاس ایـن سـه وجـه اصـلی در مجموع ـ    . سیاست هستند  ۀسلایق از صحن

نهادي قابل درك است و با استناد به نظری ـ

هاي سیاسی غیرنهادینه مشاهده  گیري سازمان شکل

سازمان و نهاد حزبی در نظام - 1شکل 

  

  نهادي هايترتیب

  هنجارهاي غیررسمی

عمدتاً پایدارنـد 1هاي غیررسمی محدودیت

غیررسمی است که با آموزش و تقلید دانش

را در تغییرات اجتماعی طولانی 2از استمرار منبعی، ها محدودیت

با تکرار خود تکامل می، ماهیتی نانوشته

، و در واکنش به تغییرات قواعد رسمی
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بـا خـود   ، مانـده از قبـل  یهـاي غیررسـمی بـاق    میان قواعد رسمی جایگزین و محدودیت

 :North, 1990( دمهمی براي روش تغییر در آن حوزه در پی دار پیامدهایی دارد که نتایج

36-45( .  

، هنجارهـا ( امـا نهادهـاي غیررسـمی   ؛ توان با دستور تغییـر داد  نهادهاي رسمی را می

تغییـرات کُنـد و   بلکه در چارچوب ، یابد با اراده انسانی تغییر نمی) رسوم و قواعد رفتاري

و آنچه که از آن با  هنجارهاي غیررسمی. )North, 2005: 50( کندتدریجی تکامل پیدا می

ناظر ، نهادینگی احزاب سیاسی   ۀدر چارچوب مسئل، شود ها یاد می عنوان فرهنگ و ارزش

احـزاب  ه ها و نیز ایستارهاي ذهنی نخبگان سیاسی دربار به دو وجه فرهنگ سیاسی توده

  . شود و کارکرد آن می و نقش

  هاسیاسی توده فرهنگ

احساسات و ادراك حاکم بر رفتار سیاسـی هـر جامعـه    ، ها فرهنگ سیاسی به گرایش

  فرهنگ سیاسـی دربرگیرنـده  . کند شود که الگوهاي منسجمی را نمایندگی می اطلاق می

. کنـد  اي اسـت کـه در آن زنـدگی مـی     دانش و احساس هر فرد نسبت به سیاست جامعه

سـمت   هـا بـه   آلموند معتقد است که هر نظام سیاسی شامل الگوي مشخصـی از گـرایش  

فرهنـگ سیاسـی را بـه    ، وِربـا . اَعمال سیاسی است که همان فرهنـگ سیاسـی نـام دارد   

 کننـدة داند کـه تعیـین  هایی می نمادهاي بیانی و ارزش، معناي نظامی از باورهاي تجربی

محصول ، فرهنگ سیاسی طور کلی به. دهد میوضعیتی است که عمل سیاسی در آن رخ 

یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افـرادي اسـت کـه آن نظـام را پدیـد      ۀیافتتاریخ تجمیع

  ۀنظری ـ. ریشه در وقایع و حوادث تـاریخی و تجـارب شخصـی دارد   ، اند و این فرهنگ آورده

در ارتباط بـا   شناسی است و هم شناسی و جامعههاي روان ترکیبی از حوزه، فرهنگ سیاسی

گیـري   جهـت . )Pye, 1969: 7-8( تقابل بررسی اس) ها توده( و هم شهروندان) الیت( رهبران

چگونگی شناخت ساختارهاي اساسـی و  ( نسبت به فرهنگ سیاسی شامل سه بعد شناختی

و مبتنـی بـر    )احساس موافقت یا مخالفت بـا رهبـران سیاسـی   ( احساسی، )قواعد سیاست

، است که هر سه بعد نـاظر بـه سـطوح نظـام سیاسـی     ) موضوعات سیاسیقضاوت ( ارزیابی

  . )Almond & Verba, 1965: 14( دشو گذاري میفرایند سیاسی و سیاست
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، تـر  قواعد و اَشکال اقتدار عالی، اعتمادي به نهادهاي عمومی اعتماد یا بی در این راستا

بحـران نماینـدگی   «  ۀمسـئل . گیـرد  ها قـرار مـی   فرهنگ سیاسی توده  ۀدر چارچوب مسئل

ویرینگ آن را در ارتبـاط بـا ناکـامی احـزاب      یکی از مسائلی است که مین، »1دموکراتیک

دهد که شهروندان باور نداشـته   این بحران زمانی رخ می. دهد سیاسی مورد توجه قرار می

 ،ایشان هسـتند   ةاند نمایند کسانی که مدعی به وسیلهباشند که صدایشان شنیده شده و 

مجـاري  اي از شـهروندان نسـبت بـه     بخش عمـده  بنابراین. شوند به خوبی نمایندگی می

خیـر  «کنند که آنها در چارچوب مفهوم  و تصور می دارنداحساس نارضایتی ، نمایندگی خود

اي ندارند که صداي آنان  کنند که نمایندهکنند و یا حتی اصلاً فکر می حرکت نمی »عمومی

شـهروندان نـاگزیر بـه نفـی سـازوکارهاي موجـود در       ، چنین شـرایطی در . را انعکاس دهد

سمت بسیج عمومی ضدسیستم و یا پیوسـتن بـه    مثلاً به، نمایندگی دموکراتیک روي آورده

  . )Mainwaring & rest, 2006: 11-15( دیابنهاي انقلابی تمایل می کشمکش

اطمینان یا اطمینان اندك شهروندان به عوامل و کارگزاران نمایندگی دموکراتیـک   فقدان

 دموکراتیـک  هاي شـبه  هاي بنیادین فرهنگ سیاسی در نظام از مشخصه، مانند احزاب سیاسی

آمیـز بـا احـزاب در     هاي توأم با شکاکیت و گاه عـداوت  شاهد دیدگاه، در چنین جوامعی. است

تـري  نامزد مورد حمایت حزب از شـانس کم ، ه در موارد متعددکچنان؛ سطح عمومی هستیم

، در ایـن جوامـع  . )Webb &White, 2007: 49( تهـاي مسـتقل برخـوردار اس ـ    نسبت به چهره

شـوند کـه درصـدد منحـرف سـاختن فراینـد        ها و آفـاتی شـناخته مـی    مثابه آسیب احزاب به

  . حکمرانی از مسیر صحیح و اخذ منافع فردي و گروهی هستند

دموکراسـی بـه رانـت و منـابع      هاي شـبه  با توجه به اتکاي دولت در نظام طور کلی به

، تملـق «گیـري نـوعی فرهنـگ سیاسـی هسـتیم کـه        در این جوامع شاهد شـکل ، رانتی

ضـدیت بـا   ، گـویی  اغراق، بدبینی«آن   و در نتیجه »شخصیتی بودن دروغ و چند، چاپلوسی

شـمار   از مختصـات اصـلی بـه   ) 49: 1389، القلـم سـریع ( »اعتمادي گسـترده  نهاد دولت و بی

افکـار و  ، ناپـذیري افـراد   بینـی  خروجی چنین خصایصی در مـواردي نظیـر پـیش   . آید می

گیري جمعی و پیگیـري   فقدان حس همکاري و تصمیم، فرار از مسئولیت، رفتارهاي آنان

                                                 
1. The Crisis of Democratic Representation  
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: 1389القلـم،  سریع( مشهود است، اهداف شخصی و بدون ارتباط به سازمان و نهادهاي دخیل

بسـیار  ، اینکه نهادهاي دموکراتیکی چون احزاب قادر به جلب اعتماد شهروندان باشند. )50

موفق عمـل کـرده   ، 1خیرهاي بنیادین  ۀبه این امر وابسته است که چنین نهادهایی در عرض

یعنی ایجاد ارتباط میـان حکومـت و جامعـه    ، اگر احزاب در ایفاي کارکرد ذاتی خود. باشند

ناکـامی  . )Muller &Narud, 2013: 173( داعتماد عمومی را از دست خواهند دا، وان باشندنات

  هاي مختلف نیز دامنـه  ها در حوزه هاي عمومی و افشاي رسوایی حکومت در تأمین خواست

  . دهداعتمادي نسبت به حکومت و نهادهاي مرتبط با آن را گسترش می بی

  ایستارهاي ذهنی نخبگان 

مسـتلزم آن  ، هر نیروي سیاسی در مسیر تحکیم و نهـادینگی دموکراسـی  گام نهادن 

، اقتصـادي ، شـناخت جـامع و کـاملی از مجموعـه عوامـل فرهنگـی      ، است که سـرآمدان 

اجتماعی و سیاسی مساعد و نامساعد بـراي دموکراسـی در آن جامعـه و دنیـاي اطـراف      

نخبگـان سیاسـی بـه    ، دموکراتیـک  هـاي شـبه   در نظام. بر اساس آن عمل نمایند، داشته

فـارغ  ، آن را در راستاي تثبیت منافع فردي و گروهی، نگاهی کاملاً ابزاري داشته، احزاب

بـه   از ایـن جهـت  . برند کار می به از کارکردهاي خاص آن براي تحکیم فرایند دموکراسی

  . عیار دارندبر آن تسلط تمام، روي آورده) احزاب مؤسس( به خود  ساخت احزاب وابسته

هـا و اتکـاي آن بـه جایگـاه اشـخاص       گرایی در اینگونـه نظـام   شخص ا توجه به غلبهب

 همچنین. هاي سیاسی بر عهده دارند این افراد نقش مهمی در تأسیس سازمان، قدرتمند

ایسـتار  ، مدارانـه  مناسبات رانتی و توزیع آن در چـارچوب روابـط مشـتري     ۀدلیل سلط به

نقش احزاب سیاسی و عمل آن در خدمت سـرعت   ذهنی نخبگان معطوف به ابزارانگاري

، هـا  در قاموس فکري نخبگـان سیاسـی ایـن نظـام    . بخشیدن به جریان توزیع رانت است

تقویـت  ، دموکراسی و بسط مشارکت و رقابت سیاسی  ةکارکرد احزاب براي گستردن حوز

گـرفتن  گـذاري و برعهـده   نیروهاي درون حزب براي سامان دادن به امور اجرایی و قانون

بلکـه  ؛ اهمیتـی نـدارد  ... عمومی و  ۀمشی حزب در عرص ها و خط مناصب و اتخاذ سیاست

بـه  ، حزب باید در خدمت اهداف و منافع فرد یا گروه حاکم بر سازمان حزب قرار گرفتـه 

. قدرت و ثروت و دستیابی به منابع سرشار رانتی کمک کنـد  ساختارسهیم شدن آنان در 

گرایی سیاسی ندارنـد و بـا    ه پذیرش وجود رقیب و اصل کثرتتمایلی ب، نخبگان سیاسی

                                                 
1. Basic goods 
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مترصد حذف رقبـا از صـحنه و همـوار کـردن راه بـراي تثبیـت و       ، رویکردي پوپولیستی

  . تحکیم قدرت خود هستند

  قواعد رسمی

تعمـدي بـراي ایجـاد     هاي قواعد رسمی یعنی قوانین و مقررات مکتوب که با طراحی

. گذارانه دارنـد مناسبات بشري شکل گرفته و ماهیتی سیاستمند کردن رویه و چارچوب

. شـود  مقـررات اقتصـادي و قراردادهـا مـی    ، قواعد رسمی شامل قوانین سیاسی و قضـایی 

قوانین موضوعه و عمـومی را  ، این قواعد از قانون اساسی آغاز شده، مراتبی لحاظ سلسله به

 دشـو  دهـاي بـین افـراد را شـامل مـی     رداقرا نهایـت در هاي ویژه و  نامه دربرگرفته و آیین

)North, 1990: 46-47( . نـاظر بـه سـه    ، این قواعد در سطح سیاسی و در ارتباط با احـزاب

  . شود نظام حزبی و نظام انتخاباتی می، وجه نظام حکومتی

  نظام حکومتی

دهی قواي حکـومتی  سازمان ةساختار سیاسی حکومتی و شیو، مراد از نظام حکومتی

قواعـد مربـوط بـه نظـام     . شـود  صلاحیت مقامات سیاسی می  ةحوز کنندة تعییناست که 

  ةبیـانگر نحـو   و همچنـین  کنـد میگانه را معین  ارتباط و تعامل قواي سه ةنحو، حکومتی

میـزان   بارهتواند در نوع نظام حکومتی می. توزیع قدرت در ساختار سیاسی حکومت است

امـروزه سـه نـوع    . ت سیاسی نیز سـخن بگویـد  پذیري قوا و مقاما پاسخگویی و مسئولیت

، هـاي پارلمـانی   نظـام : شـناخته شـده اسـت   ، هاي سیاسـی رایـج   نظام حکومتی در نظام

  . تري دارندرواج بیش، که دو سنخ نخست ریاستی هاي شبه هاي ریاستی و نظام نظام

جمهـور  یک رئـیس  به دستکشور   ةمجریه و ادارةنظام ریاستی با تمرکز قدرت در قو

 یـن امـر کـیش   ا. نظام حزبی ضعیفی به همراه خواهـد داشـت   پارلمان و در نتیجه، قوي

 دده ـ الشـعاع قـرار مـی    فرایند نهادینگی را تحت، جمهور را تقویت نمودهشخصیت رئیس

)Meleshevich, 2007: 146-9( .نظام حکومتی خـود  ، دار غربی هاي ریشه دموکراسی ةعمد

هـاي مـوج    امـا بخـش اعظمـی از دموکراسـی    ؛ اند داده محوري سامان را بر مبناي پارلمان

ــد ــا نظــام ریاســتی اداره مــی ، ســومی و نوپدی ــن امــر موجــب . شــوند ب ــا در شــای ده ت

ولـی در  ، رقابـت سیاسـی پیرامـون نامزدهـاي فـردي شـکل گیـرد       ، هـاي نـو   دموکراسی

. )Webb & White, 2007: 362( دمـاهیتی حزبـی دار  ، رقابـت ، دار هـاي ریشـه   دموکراسـی 

دموکراتیک عمومـاً سـاختار حکـومتی خـود را بـا نظـام ریاسـتی تعریـف          هاي شبه ظامن
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رو نظـام پارلمـانی از آن  . هاي نظام پارلمانی ندارنـد  کنند و تمایلی به مواجهه با چالش می

ها توسط  قانونی احزاب سیاسی براي کسب اکثریت کرسی ةکه محملی جدي براي مبارز

، کنـد  مجریـه مهیـا مـی   ه براي تصدي قـو  ط چند حزبیا تشکیل ائتلاف توس، یک حزب

، ریاسـتی  ةدرحالیکه در شـیو . دارد مرکزي قدرت  ۀرا براي هست ظرفیت وقوع مخاطراتی

  . جاي توزیع آن و رونق رقابت سیاسی است سمت تمرکز قدرت به تر بهتمایل بیش

اعتباري مجامعی  بیهاي حزبی و  بحران مشروعیت و فساد نظام، هاي ریاستی در نظام

فریب بـراي رجـوع مسـتقیم بـه آراي      مداران عوامراه را بر سیاست، چون احزاب سیاسی

نماینـدگی  . گیـرد  جـاي نماینـدگی دموکراتیـک نهادمنـد را مـی     ، هموار نمـوده 1عمومی

تواند به راحتی ماهیتی غیردموکراتیک و حتی ضـددموکراتیک بـه خـود     می پلبیسکایتی

گرایـی در   شـخص  بـاره ویرینگ با هشدار در مین. )Mainwaring & rest, 2006: 30( بگیرد

هـاي شخصـیتی    سـبب ویژگـی   شهروندان بـه ، دارد که در این فضا اظهار می، ها این نظام

هـاي   در نظـام  ویـژه بـه این فضـا  . آورند به آنان روي می، حزبی  و نه بر مبناي برنامه نامزدها

بـه  ، توانند مستقیماً و بدون نیاز به حمایت حـزب  میهاست که  مطلوب پوپولیست، ریاستی

 طـور کلـی   به. )Mainwaring & Torcal, 2005: 19( دتوفیق یابن، آراي عمومی مراجعه نموده

در . تـري دارنـد  کم ةانگیـز ، سـازي  حزب  هاي ریاستی نسبت به نوع پارلمانی در زمینه نظام

تـوهم  ، رؤساي جمهـور اهمیـت یافتـه   شخصی و کاریزماي فردي   ۀجذب، هاي ریاستینظام

قـدرت  ، هاي پارلمـانی  که در نظامدرحالی. دهد استغنا از حزب و قدرت کارکردي آن رخ می

قـدرت  ، حـزب  زیـرا ، شـود  حزب و اهمیت ایفاي کارکردهاي آن بیش از پـیش عیـان مـی   

و سازوکار پارلمانتاریستی بدون ایفـاي   داردهاي پارلمانی در کنترل خود  اجرایی را در نظام

، اما رؤساي جمهور اساساً نیازي به کسب حمایت حزبی ندیـده . نقش احزاب متصور نیست

  . )Mainwaring, 1999: 271-272( کنند ها طلب می حمایت را از توده

ریاسـتی حکومـت بـا     ةاي ضـروري و علّـی میـان شـیو    توان رابطـه در عین حال نمی

هاي دموکراتیکی کـه بـا نـوع ریاسـتی     بسا نظامچه؛ دموکراتیک برقرار کردهاي شبه نظام

از تمرکز قـدرت پیشـگیري   ، گر و رقیبنهادهاي موازنه ۀو با تعبی شوندمیحکومت اداره 

اینگونه ، هاي ریاستیگرایی مندرج در نظامطور کلی ظرفیت بالاي شخص اما به. کنند می

                                                 
1. Plebiscitarian Representation 
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در پیوند بـا سـایر    هادموکراسیرو شبهاز این، قدرت نمودهها را مستعد سوءاستفاده از نظام

پارلمـانی   ةتر از شـیو الوصولاین مسیر را براي حفاظت از قدرت خود سهل، ترتیبات نهادي

گرایانـه   هم متضـمن مناسـبات شخصـی   ، ها دموکراسی نظام ریاستی در قالب شبه. یابندمی

هم با تمرکـز قـدرت درون   ، سازدعیان میکاریزما و خصایص شخصیتی را بهتر ۀاست و غلب

و هـم اتخـاذ    شود پرورانه با سهولت انجام می هاي حامی توزیع رانت میان شبکه، ها این نظام

رویکردهاي پوپولیستی براي حذف رقبا و طرح ادعاي نمایندگی راستین توسط رأس نظـام  

پیگیـري چنـین   ، یهـاي پارلمانتاریسـت   که در نظـام این درحالی است. است ریاستی ممکن

  . ستا روهشکل مبسوط با تردیدهاي جدي روب روابطی به

  نظام حزبی

) احـزاب متنـوع  (  هـاي سـازنده   هاي متقابل و منظم میان بخـش  نظام حزبی از کنش

اندازه و قدرت نسبی ، هاي حزبی در تعداد احزاب رقیب وجوه شاخص نظام. یابد شکل می

شـان بـراي    در موضـوعات کلیـدي و اراده   آنهـا از یکـدیگر   ۀفاصـل ، شـان ابعـاد رقابت ، آنها

ه ووج ی ازیک. شوددهی به دولت و فرایند حکمرانی خلاصه میهمکاري در راستاي شکل

احـزاب جهـت رقابـت      ۀروي هم ـ میزان گشوده بودن آنها به، هاي حزبی مهم تفاوت نظام

به تنها برخی از احـزاب  و یا بسته بودن آنها و محدود شدن  براي در دست گرفتن دولت

هاي دو یـا چنـدحزبی نگریسـته     هاي حزبی با توجه به تفاوت بین نظام عموماً نظام. است

تعریف یک نظام حزبـی بـا درکـی از چگـونگی     . )Katz & Crotty, 2006: 52-53( دشون می

رسـمیت   احزابـی بـه  ، در ایـن مجموعـه  . شـود  مبارزه بر سر کسب قدرت اجرایی آغاز می

یا بر آن تأثیرگذار هسـتند و تحـول   ، شوند که در رقابت مزبور دخالت داشته میشناخته 

 Katz( دشـو  اجرایی میةموکول به تغییر در ساختار رقابت تصدي قو، در یک نظام حزبی

& Crotty, 2006: 65-66( .  

، نظام حزبی و تعیین مکانیزم رقابت و همکاري میان احـزاب  ةگذاري در حوزسیاست

ماننـد طراحـی یـک    ؛ سازي حزب سیاسی اسـت  ارکان قواعد رسمی براي نهادینهیکی از 

شـمار احـزاب سیاسـی در    . یا یک حکومت ائتلافی متشکل از چند حزب، حزبی نظام تک

... قاطعیـت حکومـت و  ، و بر مواردي چون ثبات ائـتلاف حکـومتی   داردیک نظام اهمیت 

تواند ما را دچـار  مدتی طولانی میتسلط یک حزب بر نظام سیاسی براي . تأثیرگذار است
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ت آزاد و برگـزاري انتخابـا  ، شگفتی کند که آیا چنین سیستمی حقیقتاً دموکراتیک بـوده 

  . )Hicken, 2009: 7( منصفانه در آن ممکن است

معناسـت کـه از وجـود     بـی ، در شرایط ظهور و افول سریع احزاب در آسمان سیاست

احزاب اصـلی در یـک   ، ریم که در آن منظومهمیان آو یک سیستم و نظام حزبی سخن به

دهـی  سـازمان . )Mainwaring, 1999: 24( دمحور با یکدیگر تعامل داشـته باشـن   قالب الگو

 ۀدر غیـاب منظوم ـ  زیـرا ، یابـد  قواعد نظام حزبی براي حل این معضل اهمیت اساسی می

، محـاق رفتـه   نهادینگی مناسبات حزبی بـه ، تعاملی الگومحور و پایدار میان احزاب اصلی

  . گردد نااطمینانی بر روابط احزاب حاکم می

یکـی از  ، اعمال محدودیت بر فعالیت احزاب از رهگذر دستکاري قوانین نظـام حزبـی  

. منـد و برابـر اسـت    حزبی قاعدهها براي مهار رقابت  دموکراسیسازي در شبه موارد مهندسی

مهندسـی  ، اشخاص به جـاي احـزاب  قواعد حزبی را با پررنگ نمودن نقش ، ها گونه نظاماین

هـاي   ترین مولـود قواعـد حزبـی در نظـام     مهم، ثبات و متزلزل یک نظام حزبی بی. کنند می

احزابی متنوع در فضاي سیاسی ظهور یافته و پـس  ، در این چارچوب. دموکراتیک است شبه

گونـه   هـیچ . شـوند  سیاسـت محـو مـی     از صـحنه ، هدف و بدون برنامـه  از مدتی فعالیت بی

ده و ش ـبینـی ن  عنوان قاعده براي مهندسی رقابـت حزبـی پـیش    مشی حزبی روشنی به خط

  . شود مجاز شمرده می، صرفاً فعالیت حزبی تحت قیود تحمیلی خاص و براي آراستن ظاهر

  نظام انتخاباتی

 را هـاي اجرایـی   هاي پارلمان و کرسی آرا به صندلیۀانتخابات و ترجم  مدیریت عرصه

تـداوم و  ، گیـري  نقـش مهمـی در شـکل   ، نظام انتخاباتی. دکن مشخص مینظام انتخاباتی 

توانند یا برانگیزاننده و  می، مثابه یک نهاد قوانین انتخاباتی به. چگونگی رقابت احزاب دارد

جلـوي رقابـت حزبـی    ، یا با طراحی خاص خـود ، مشوقی براي رقابت حزبی جدي باشند

ماهیـت   کنندةتعیین خاباتی در فرمول انتخاباتیمتغیرهاي یک نظام انت. آزادانه را بگیرند

سـاختار  ، هـا  گر توزیع کرسـی  فرمول ریاضی محاسبه، )تناسبی و یا مختلط، اکثریتی( آن

و ابعاد اداري و اجرایـی انتخابـات قابـل ملاحظـه      انتخاباتی  ةوسعت حوز، دهی رأي  ۀبرگ

  . )26-25: 1390، رینولدز و دیگران( است

گیـري و تـداوم    تأثیر مهم قواعد انتخابـات بـر شـکل   ، پژوهی حزب  ةاندیشمندان حوز

هاي حزبی را منوط به عواملی از  پایایی احزاب و نظام، والینتز. اند احزاب را یادآوري کرده
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 ـثیرات آن مـی أضوابط انتخاباتی و ت جمله ، پرزورسـکی  )Wolinetz, 1988: 312-315( ددان

 ـ  گیري هاي انتخاباتی بر شکل تأثیر نظام تـاریخی    ۀساختارهاي حزبی را با ذکر ایـن تجرب

هـاي انتخابـاتی متکثـر     تناسبی غیرمحـدود یـا نظـام   ، نمایندگی ةکشد که شیو پیش می

همـراه   هاي حزبی در کشورهاي اروپـاي شـرقی را بـه    ثباتی نظام شکنندگی و بی، پیچیده

  . )Przeworski, 1995: 54( تداشته اس

عنـوان ابـزاري کلیـدي در اختیـار      توانـد بـه   از آنجاست که مـی  اهمیت قواعد انتخاباتی

شـرایطی را رقـم بزننـد تـا     ، که با دستکاري در فرایند انتخابات گیردها قرار  دموکراسی شبه

  ۀتـوان احـزاب اپوزیسـیون را بـراي بقـا در عرص ـ     ، پیروزي ائتلاف مسلط را تضمین نمـوده 

نهادهـاي   ۀتوان به مواردي همچـون مداخل ـ  در این راستا می. منازعات سیاسی عقیم سازند

انتخابی مانند ارتش و دستگاه قضایی در نتایج انتخابات و منحل نمودن احزاب مخـالف   غیر

نظـام قواعـد انتخابـاتی در     علاوه بر ایـن . )Muller & Narud, 2013: 268-269( تاشاره داش

قوانین مربـوط بـه   ، زمینهدر این . نقش مهمی دارد، مدارانه حفظ و تداوم مناسبات مشتري

  . )Scheiner, 2006: 88( دگیر جاي می... مسائل مالی رقبا و، تبلیغات انتخاباتی

معطوف به جایگاه ، جاي احزاب به، ها دموکراسی هاي انتخاباتی در شبه طراحی کمپین

هــاي قدرتمنــد و نــه احــزاب  رقابــت سیاســی میــان شخصــیت روافــراد بــوده و از ایــن

نقـش اشـخاص    نخستاي طراحی شده که  گونه نظام انتخاباتی به. گیرد میدارشکل  ریشه

مانعی بـر مسـیر توزیـع    ، اینگونه قواعد دوم؛ قدرتمند در برابر حزب سیاسی چیرگی یابد

در  سوم؛ ندازدمدارانه را به خطر نی ریان مشتريرانت در فواصل انتخاباتی ایجاد نکند و ج

، انتخابـات  بـدین ترتیـب  . یاسی را به حاشیه برانـد تکثرگرایی س، مسیر تقویت پوپولیسم

ه تـوان بـه ایـن دل بسـت کـه راهکـاري عملـی بـا پشـتوان          نمی، کارکردي نمایشی یافته

، خـاص   انحصـارگرایی یـک سـلیقه   . هـاي رأي بیـرون آیـد    محورانه از دل صـندوق  برنامه

که انتخابـات بـا   توان انتظار داشت  دهد و نمی مشخصاً خود را در مقطع انتخابات بروز می

هـاي متنـوعی را در معـرض     برنامـه ، با میدان دادن بـه احـزاب مختلـف   ، چنین کیفیتی

 . انتخاب عمومی آزاد و منصفانه رقم بخورد، قضاوت افکار عمومی قرار داده
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  هاي اجرا ویژگی

  را با توسل به تهدید استفاده  1ها همواره باید نهادهایی باشند تا بتوانند اجراي توافق

بـرداري از   اجرا نیازمند طرف سومی اسـت کـه بـا بهـره      ۀمسئل. از زور تضمین نمایند

 2طـرف  بـی ، این طرف سوم. ها را ممکن سازد اجراي توافق، اهرم تهدید به استفاده از زور

زننـده را جریمـه    تواند طـرف آسـیب   می؛ است و توانایی ضمانت اجراي قراردادها را دارد

تـوان تفـاوت   مـی  در ایـن رابطـه  . دیده را بستاند طرف آسیبمجازات کند و حق ، نموده

هاي قضایی و اجرا در کشورهاي جهان سوم  یافته با نظام اجرا در کشورهاي توسعه  ۀمسئل

 ۀاسـت کـه نتیج ـ   هـاي شخصـی   و نه پرداخـت  استحقاق، در مورد نخست. را یادآور شد

رفتـار  ، در دکتـرین حقـوقی  علاوه بر ابهـام  ، اما در جهان سوم. کند دعوي را مشخص می

اجرا به معناي آن اسـت کـه     مسئله، طور خلاصه به. کند کارگزار نیز ایجاد نااطمینانی می

یک کشور در گرو توانـایی نیـروي اجبـار بـراي نگاهبـانی از اجـراي قراردادهـاي          ۀتوسع

  . )North, 1990: 58-59( ستکارآمد ا

رقابـت را کلیـد تحـول    ، نـورث . یابـد  می اي اهمیت ویژه، »رقابت« ۀمسئل در این راستا

دانـش  ه صورت پیوسته در زمین کند تا براي بقا به ها را وادار می نهادي دانسته که سازمان

. بهبود کارایی سازمان نسبت به کـارایی رقباسـت  ، کلید بقا. گذاري کنند و مهارت سرمایه

دلیـل   بـه ، یاسـی هـایی ماننـد احـزاب س    شود تا سازمان موجب می »مطمئن هايانحصار«

اما در صورت برقـراري  . خود را مجبور به بهبود براي بقا نبینند، مندي از عامل رانت بهره

رقابـت   بنـابراین . کوشند کارایی خود را بهبود بخشند ها می همین سازمان، فضاي رقابتی

دولــت . )North, 2005: 59-60( دتحــول نهــادي ســریع را در پــی دار، ســازمانی جــدي

دور از مناسبات  آزادانه و به، گیري رقابتی سالم اجراي صحیح قواعد و شکل کنندة تضمین

  . محور خواهد بود رانت

جلـوگیري از تقلـب و   ، دلیل ظرفیت آن براي اعمال زور براي برقراري نظم به قدرت دولت

. اسـت مبـادلات  ه گر انجام کلی اتکا و تضمین  نقطه، اعمال قراردادهاي منعقده میان شهروندان

چنـین  . )114: 1397، اوغلو و رابینسونعجم( برند نیازمند دولتند و از آن بهره می، نهادهاي مختلف

                                                 
1. Agreements 
2. Neutral 
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گرایی سیاسی نیـز پایبنـد    به اصل کثرت، دولتی علاوه بر تمرکز سیاسی و اعمال نظم و قانون

ارکت ه هرچند دموکراسی با مش ـباید توجه داشت ك. )318: 1397اوغلو و رابینسون، عجم( است

رقابت خود را نمایـان  ه تر در مقولجوهر دموکراسی بیش، شود و رقابت سیاسی تعریف می

مـادامی کـه رقابـت    ، حتی مشارکت صددرصدي مردم در انتخابـات  در حقیقت. سازد می

. تحقـق دموکراسـی نیسـت     ةکننـد  تضـمین ، سیاسی در شکل مطلوب خود برقرار نشـود 

؛ هاي مدعی دموکراسی در قـرن بیسـتم مویـد ایـن مطلـب اسـت       بسیاري از نظام ۀتجرب

اما رقابتی جـدي  ، شدندانتخاباتی می  که آنان موفق به احضار اکثریت مردم در صحنهچرا

  . )253: 1386، بشیریه( در جریان نبود

 بسا قواعـد رسـمی  چه. ترین وجه نهادي است مهم، اجرا  مسئله، در جوامع جهان سوم

طراحـی شـده و در انتظـار     قدر کفایت و با تبیین جزئیات بسـیار و در جهـت صـحیح   به

، بر عملکرد سـازمان ، در پیوند با هنجارهاي غیررسمی تنهایدر اما ، اجراي مناسب است

نهـاد اجـرا اتفاقـاً      ۀوظیف، دموکراتیک هاي شبه در نظام. نهد تأثیرات نامطلوبی بر جاي می

  ۀاهتمـام خـود را در راه تحکـیم سـلط    ، ایـن دولـت  . ابت آزاد استممانعت از برقراري رق

نهـاد  . خارج از ائـتلاف شـود    ۀبندد که مبادا دستخوش نفوذ حلق ائتلاف مسلط به کار می

اجرا مستقیماً متکی به ابتکار عمل اشخاص قدرتمند است و هیچ نشـانی از نهـادینگی و   

شـدن نهـاد    ري از نهادینگی و شخصـی گی فاصله. دار در آن موجود نیست هاي ریشه سنت

اهـداف و   اجـراي صـرفاً در پـی   ، یعنی متولیان نهاد اجرا، شود تا اشخاص اجرا موجب می

سـازوکار مناسـبی بـراي ارتقـاي      بـدین ترتیـب   برآینـد و  »هـا  خودي«منافع فرادستان و 

  . شایستگان در این فرایند قابل تصور نیست

توزیـع رانـت را در میـان    ، نهاد اجـرا ، مداري در روابط درونی مشتري ۀبا توجه به غلب

  ۀاین امر بیانگر آن است که این نهاد آشکارا به ورط ـ. گیرد حامیان و مریدان در پیش می

تـوان از آن انتظـار اجـراي عادلانـه و      خـاص درغلتیـده و نمـی   ه جانبداري از یک سـلیق 

خـود یـک طـرف     زیـرا ؛ مختلف را داشتمنصفانه و قضاوت صحیح میان سلایق سیاسی 

ایــن امــر بــه تعطیلــی رقابــت آزاد و منصــفانه و شــیوع فضــاي  . سیاســی اســتۀمناقش

عنوان یک ارزش معرفی  سیاسی بهۀ انحصارطلبی انجامیده و دستیابی به رانت را در عرص

کنـد کـه مـانع از تحقـق      سمتی هـدایت مـی   نهاد اجرا را به، پوپولیسم همچنین. کند می
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هـاي سیاسـی    ظهور سـازمان ، نام نمایندگی راستین منافع عمومی ده و بهشگرایی  کثرت

شود تا به این ادعا در سطح عمـومی دامـن زده    پوپولیسم موجب می. تابد رقیب را برنمی

از تحقق چندصـدایی و   زاست و بنابراین آسیب »یگانگی«و  »وحدت«شود که تحزب براي 

  . سیاسی جلوگیري شود  ۀآزاد و منصفانه در عرص، رقابت جدي

سـازمان حـزب مؤسـس را پدیـد     ، فوق با مختصـات یادشـده    گانه ترتیبات نهادي سه

سازمانی که نهادینگی در آن موجود نیست و هـویتش از مؤسـس یـا مؤسسـان     ؛ آورد می

  . شود ناشی می

 

  سازمان حزب مؤسس

رهبـران آن گـره   هویت حزب مؤسس به نـام رهبـر یـا    ، دموکراتیک هاي شبه در نظام

بـه کانـالی بـراي     حزب مؤسـس . خورده و ابزاري براي پیشبرد منافع ائتلاف مسلط است

. یابـد  حامیـان تنـزل مـی     ۀبـه شـبک  ) اعم از مادي و معنـوي ( انتقال منابع ناشی از رانت

بحـران عـدم اطمینـان و وابسـتگی بـه      ، فقدان نهـادینگی ، ترین معضل این سازمان مهم

بـراي   »حـزب مؤسـس  «گذاري اصطلاح نام. گذار استخاص بنیانموجودیت شخص یا اش

ست که هویت حزب با هویت مؤسس یا مؤسسـان  ا رونهادمندي از این چنین سازمان غیر

 شـود مـی حزب نیز به دنبال آن تعطیل ، مؤسس حزب کنار بکشد اگرآن آمیخته شده و 

  . گیرد یا در سراشیبی و افول قرار می

از ، ر دست رهبر یـا رهبـران حزبـی هسـتند کـه او یـا آنهـا       ي دابزار، احزاب مؤسس

بـه ایـن   . ندکن کارکردهاي حزب را تعیین می، مجاري گوناگونی چون کنترل منابع مالی

دیگر هیچ چسب یا سیمانی وجـود نـدارد تـا ارکـان     ، با حذف آن رهبر یا رهبران ترتیب

شدن سازمان حزب  شخصی. )Muller & Narud, 2013: 256( دیکدیگر وصل کن حزب را به

هـاي تحـت امـر آنهاسـت کـه       اشخاص قدرتمند با سـازمان  ۀمعناي ممزوج شدن وجه به

، در ایـن چـارچوب  . )North &et al, 2009: 34( تجدایی این دو از یکـدیگر مقـدور نیس ـ  

 اهمیـت شـایانی دارد و  ، ظرفیت نخبگان سیاسی در ساختاردهی به نظامات حزبی از بالا

آنان بـا تشـکیل   . بخشند احزاب را شکل می، یابی به اهداف خاص خودنخبگان براي دست

نیاز خود را براي جلب حمایت از پایین بـراي کسـب و یـا حفـظ قـدرت تـأمین       ، احزاب
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هـایی کـه در یـک نظـام      نخبگان سیاسی در برابـر محـدودیت  ، در این احزاب. نمایند می

. نامحدودي از خودمختـاري دارنـد  حد ، مصون بوده، شود نهادینه بر سرآمدان تحمیل می

 شـوند  خودمختارند و اصـطلاحاً سـوار حـزب مـی    ، نخبگان سیاسی در احزاب غیرنهادینه

)Mainwaring, 1999: 233( .  

، اینگونه احزاب با سطح بالایی از فسـاد و سـطح پـایین خودمختـاري      ةترکیب کشُند

 -نظـام حـامی  ، افع فرديکند که براي حفظ و افزایش من حزب را ابزار دست رهبرانی می

شدن حزب و وابسـتگی آن بـه    شخصی. )Muller & Narud, 2013: 267( پرورند پیرو را می

حـزب بـه   ، بـراي نمونـه  . شـود  تنزل کارکردي آن را نیز موجب مـی ، مؤسس یا مؤسسان

یـا منـافع فـردي اقتصـادي را     ، بخش براي نخبگان سیاسی تبدیل شده ابزاري مشروعیت

  . )Webb & White, 2007: 79( دکن تأمین می

ایـن  . هاي قدرتمند اجتماعی و مشروعیت عمومی نـدارد  ریشه، سازمان حزب مؤسس

هـاي   دهنـدگان در دوره  سازمان از ظرفیت برخورداري از پشتیبانی عمومی و مـداوم رأي 

دچـار تغییـرات   ، بهره است و سبد آراي آن از انتخاباتی تـا انتخابـات بعـدي    انتخاباتی بی

محرومیت حـزب از برخـورداري از یـک پایگـاه     ، ترین دلیل این امر مهم. شودمی کاهشی

صـورت   اجتماعی مستقل و باثبات است که قادر باشد حزب را در مقـاطع گونـاگون و بـه   

هاي حزب نیز هست که در فرار پیامد کژکارکردي، این ویژگی. بخشی یاري کند اطمینان

حـزب   همچنـین . یابـد می بـه آن انعکـاس مـی   آرا از سبد رأي حزب و افول اقبـال عمـو  

مادامی که مؤسسانش متناسب با فضاي گفتمانی و سیاسی جامعه از محبوبیـت  ، مؤسس

توانـد امیـدوار بـه حفـظ پایگـاه اجتمـاعی باشـد و         مـی ، مند باشـند  و اقبال عمومی بهره

مناسـبات  بـا توجـه بـه محوریـت      علاوه بـر ایـن  . باید تن به زوال بدهد صورت درغیراین

، مادامی مستدام است که سرریزهاي ناشـی از رانـت  ، مریدان ۀحمایت شبک، پیرو -حامی

اختلالی ، به هر دلیلی در این امر اگرنصیب اعضاي شبکه و پایگاه اجتماعی حزب شود و 

  . حامیان نیز حمایت خود را دریغ خواهند کرد  ۀپایگاه اجتماعی و شبک، صورت گیرد

هسـتند کـه    برنامگی و فقدان مانیفست فکري روشن ی دچار بیهاي حزب این سازمان

تـر   سازد که کدام حزب بـه موقعیتشـان نزدیـک    دهندگان را با این مشکل مواجه میرأي

بیننـد کـه بـه دامـن      دهندگان بهتر می رأي، با این سردرگمی. است تا به آن تمایل یابند

 ددوري جوین ـ، فکـري واضـح    از احزاب بدون شناسنامه، هاي سیاسی پناه برده شخصیت
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)Mainwaring & Torcal, 2005: 21-2( .ـ    ۀفقدان برنام ـ، این احزاب    ۀخـود را در پنـاه جذب

چنـین احزابـی بـه مناسـبات      علاوه بر این. کنند شخصی افراد قدرتمند حزب جبران می

کالاهـاي عمـومی را در خـدمت منـافع خصوصـی توزیـع       ، دهش ـمدارانه متوسل  مشتري

هایی همچون ایجـاد شـغل بـراي حامیـان      برنامه؛ خود را بپوشانند  برنامه تا خلأکنند  می

  . )Scheiner, 2006: 13-17( تیارانه به هواداران در این راستا قابل تحلیل اس  ۀحزبی و ارائ

پـیش از   زیـرا ؛ بیند برنامه و مانیفست فکري خود نمی  ۀحزب مؤسس ضرورتی به ارائ

افتاده یافته و رقابت سیاسی در بهترین حالت خـود بـه جـدال     تانتخابات را از خاصی، آن

؛ شـود  حزبی تبدیل مـی   هاي قدرتمند سیاسی درون ائتلاف مسلط و بدون پشتوانه چهره

پیـروز   کننـدة  برنامه نیست و مناقشـات کلامـی تعیـین     ۀجدالی که در آن نیازي به عرض

حــافظ مناســبات ، ایــن چرخــهقــدرت در   ۀبــا قبضــ، ایــن مبــارزه  ةبرنــد. مبــارزه اســت

گرایـی   این حزب با توجه به شخص. شود گرایانه می مدارانه و عوام مشتري، گرایانه شخصی

تمرکز خود را معطوف به اجراي منویات شخص یـا  ، مدارانه روابط مشتري  افراطی و غلبه

در چنـین  . مانـد  میهـاي حزبـی بـاز    کـارویژه  اجـراي از ، اشخاص قدرتمند حزبی نمـوده 

هـاي پراکنـده در سـطح جامعـه و      انتظار از حزب براي تجمیع منافع و خواسته، یطیشرا

  . بیهوده است... تلاش براي رونق مشارکت سیاسی و، هاي عمومی نمایندگی خواست

یـک  . مهـم دیگـر اسـت     نکتـه ، محرومیت حزب مؤسس از اسـتقلال و خودمختـاري  

دامـان نیروهـا و عناصـر     سـت بـه  براي تأمین منابع خـود د ، سازمان وابسته و غیرمستقل

همچـون  ( اشبخشی از نیازهـاي مـادي و معنـوي   ، واز این طریق شودمیخارج از حزب 

. )Panebianco, 1988: 55( نمایـد را مرتفع مـی  ...)کسب رأي ویا ، حمایت مالی از سازمان

استقلال عملی در قبال نیروهاي خارج ، وابسته به تمایلات مؤسس یا مؤسسان این حزب

تـرین ابعـاد    مهـم ، مـالی و تشـکیلاتی  ، اسـتقلال فکـري و ایـدئولوژیکی   . از سازمان ندارد

انگر میـزان خودمختـاري و هـدایت سـازمان از درون     بی ـاستقلال یک حزب هستند کـه  

افکار و ایدئولوژي آن . حزب مؤسس فاقد استقلال در وجوه یادشده است. استتشکیلات 

و نـه   هـاي دولتـی   در قالب کمک( الی آن از خارجمنابع م، از خارج سازمان تحمیل شده

هـاي   ها یـا چهـره   مانند سلبریتی( و از نامزدهاي غیرحزبی گرددمیتأمین ) حق عضویت

) ورزي نیسـتند  سیاست ةآماد، آوري داشتهورزشی غیرحزبی که صرفاً قابلیت رأي، هنري

  . شودبراي مبارزات انتخاباتی استفاده می
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هـاي   احـزاب مؤسـس در نظـام   . انسجام و یکپارچگی درونی استفاقد ، حزب مؤسس

نصـیب   هـاي نـاهمگونبراي بـی   عمدتاً حاصل ائتلاف مقطعی میان بخش، دموکراتیک شبه

، نضـج یـافتن اختلافـات داخلـی     روسرشار منابع رانتی هستند و از ایـن ة نماندن از سفر

ن حـزب  امؤسس یا مؤسس همچنین. طبیعی است امري، تقسیم غنایم  ۀویژه در هنگام به

اما با حـذف و  ؛ حد زیادي بپوشانندخلأ انسجام داخلی را تاتا  با تداوم حضور خود قادرند

  . شود فروپاشی درون حزب زده می  ۀجرق، هاي داخلی شدت گرفته شکاف، غیبت آنان

گرایی و فقدان نهادینگی حزب نیز تأثیر خود را بر طول عمر سازمان و دوام آن  شخصی

ویژگی لاینفـک  ، و عدم استمرار یابندمیصورت مقطعی ظهور  این احزاب به. نهد برجاي می

بقـاي آنهـا را   ، گیر احزاب مؤسس بـوده  بحران جانشینی همواره گریبان. آید شمار می آنها به

  . گردد آن نیز مختومه می ةپروند، آنچنانکه با حذف سردمداران حزب؛ کند تهدید می

واحـدهاي   خردهۀضـرورتی بـه تعبی ـ  ، گرایانه افراطـی  ماهیت شخص این احزاب به دلیل

در . هاي حزبـی اسـت   کلیدي سیاست ةگیرند تصمیم، بینند و رأس هرم سازمان متعدد نمی

، لحـاظ کـارکردي   به، واحدهایی هم لحاظ شود براي ظاهرگرایی خرده اگرحتی ، این احزاب

دموکراتیـک   هـاي شـبه   احزاب نظام. آید کار نمی گیري و اجرابه و در تصمیم ندارندخاصیتی 

انفکـاك  ، شـدن  تخصصـی ، اي از افراد مـافوق خلاصـه شـده    لحاظ ساختاري در مجموعه به

  . یابد موضوعیت نمی، ها متناسب با قابلیت، ها ساختاري و توزیع نقش

آمیـز از فـرد    انتقال مسالمت، در رأس رهبري تشکّل، در این سازمان حزبی نهایتدر 

 بنـابراین . )Mainwaring, 1999: 27( دگیـر  ه فرد یا گـروه دیگـر صـورت نمـی    یا گروهی ب

در راستاي تثبیت نفـوذ ائـتلاف مسـلط درون    ، ماهیتی غیردموکراتیک یافته هايتصمیم

رهبـران حـزب بـراي پیشـبرد     . ددگـر  حزب و توسط گروه کوچکی از نخبگان اتخاذ مـی 

گیـري غیردموکراتیـک و    تصـمیم ، مدارانـه  هـاي مشـتري   شان در راسـتاي سیاسـت  فاهدا

جویانـه را مـانعی در مسـیر پیگیـري آن اهـداف       فراینـد مشـارکت  ، متمرکز را بهتر یافته

هـاي   خصـایص سـازمان حـزب مؤسـس در نظـام     ، شـده اي یاده مؤلفه. نمایند قلمداد می

هـویتی فراتـر از شـخص یـا     ، سازمانی که با عنوان حزب مؤسـس ؛ دموکراتیک است شبه

 یعنی ریشه داشتن در اعماق جامعـه ، ذار خود ندارد و نشانی از نهادینگیگاشخاص بنیان

 . خورد چشم نمی در آن به
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  گیري نتیجه

اي از  سـالار و نشـانه   هاي مـردم  ناپذیر از حکومت جزئی جدایی، امروزه احزاب سیاسی

اخیراً اقبال به احـزاب بـا    هرچند. آیند شمار می هاي دموکراتیک به کارکرد موفق سیستم

هـایی   هاي حزبی در امر حکمرانی با نشانه هاي مجازیو ضعف سازمان گسترش نفوذ شبکه

طرفـه  . شوند بازیگري مهم در حیات سیاسی قلمداد می، هنوز احزاب، از افول همراه بوده

ارنـد  دعوي آن را د، هایی هم که حقیقتاً از معیارهاي دموکراتیک عاري هستند آنکه نظام

در عین حـال  . دانند ها و احزاب سیاسی با سلایق گوناگون را مجاز می که فعالیت سازمان

توان بـه   ترین آنها می ند که از مهمااحزاب با معضلاتی اساسی مواجه، هایی در چنین نظام

، فاقد ریشـه و جایگـاه اسـتواري بـوده    ، عدم نهادینگی اشاره کرد که بر اساس آن احزاب

فقـدان نهـادینگی موجـب    . کند بقا و پایداري آنها را تهدید می، می و سریعتغییرات موس

و قاعده و نظمی براي  شودشود تا وضعیت نااطمینانی بر جریان رقابت سیاسی حاکم  می

دموکراتیـک کـه تلفیقـی از مظـاهر      هـاي شـبه   نظام. ایجاد ثبات و استمرار مشهود نباشد

مندي رقابـت سیاسـی احـزاب     از قاعده، هم دارنددموکراسی و محتواي اقتدارگرایی را با 

، دهـد  ها نشان مـی  سیاست را در این نظامه صحن، نهادینه محرومند و آنچه بیش از همه

و عمـلاً ابـزار    گیـرد مـی هایی است که حول محور اشخاص برجسته شـکل   تکاپوي گروه

  . شود دست آنها براي تحکیم و بسط نفوذشان می

مرکزي قدرت به نفع ائـتلاف مسـلط حفاظـت      ۀتیک از هستدموکرا هاي شبه در نظام

کنترل فضاي ، گرایی مداري و عوام مشتري، گرایی ها حول محور شخص این نظام. شود می

هایی بـر رانـت و توزیـع آن در    اساس مناسبات در چنین نظام. سیاسی را در دست دارند

صـارطلبانه بـراي حفـظ    هـاي انح  گرایشۀحامیان بنـا نهـاده شـده و بـا غلب ـ      میان شبکه

کیفیـت  ، شـود و همـین   شفاف و برابر جلـوگیري مـی  ، از رقابت آزاد، قدرت و ثروتةدایر

تراکم رانت قدرت و . شود به ذبح دموکراسی منجر می، الشعاع قرار دادهحکمرانی را تحت

نظمـی  ، فضاي سیاسی را دچار رکود و جمـود نمـوده  ، ثروت و انحصارطلبی ائتلاف غالب

پـروا   بـی  اما در عین حـال ؛ هاي اقتدارگرا نزدیک است هد که بسیار به الگوي نظامن بنا می

. داند خود را مستظهر به حمایت عمومی می، ها سر داده نداي دموکراسی و مشارکت توده

مشــابهت بســیاري بــا ، هنجارهــاي غیررســمی، یهــایدر ترتیبــات نهــادي چنــین نظــام
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، قواعـد رسـمی بـیش از هرچیـزي    ؛ اقتـدارگرا دارد هـاي   هنجارهاي غیردموکراتیک نظام

حافظ منافع و اهداف ائتلاف مسـلط اسـت و   ، و نهاد اجرا کندمیگرایی را تقویت  شخص

ایـن ترتیبـات   . آورد شـفاف و منصـفانه پدیـد مـی    ، سدي مستحکم در مقابل رقابـت آزاد 

از حزبـی کـه بـیش    ؛ انجامـد  گیري سـازمان حـزب مؤسـس مـی     به شکل، نهادي معیوب

پایگـاه اجتمـاعی لـرزان و    . گذار سازمان اسـت  هرچیزي متکی به شخص یا اشخاص پایه

ضـعف  ، هـاي حـزب   شکست در ایفاي کـارویژه ، حزبی ۀابهام در ایدئولوژي و برنام، متغیر

سـادگی  ، عمـر کوتـاه و مقطعـی   ، ضعف انسـجام درونـی  ، استقلال و خودمختاري بیرونی

هاي دیگر سـازمان حـزب   لفهؤاز م، درون حزب گیري غیردموکراتیک ساختاري و تصمیم

هـاي   نمود شکسـت الگـوبرداري نظـام   ، سازمان حزب مؤسس بدین ترتیب. مؤسس است

  . آید شمار می یافته به هاي توسعه دموکراتیک از احزاب موفق در دموکراسی شبه

 ۀبسـت بایـد مجموعـه ترتیبـات نهـادي هـم     ، براي دستیابی به سازمان حزب نهادینـه 

سـامان  ، دموکراتیـک موجـود اسـت   هاي شبهاي متفاوت از آنچه در نظامگونهیادشده به 

قـوانین و مقـررات حـوزه    ، ایسـتارهاي ذهنـی نخبگـان   ، فرهنگ سیاسی توده. داده شود

 سیاسـی بـه   هـاي و بـالاخره اجـرا و داوري رقابـت    حزبی و انتخاباتی، هاي حکومتینظام

کلیـد  ، اي و مجزا از هـم و نه به صورت جزیره با یکدیگردر پیوند ، صورت آزاد و منصفانه

البتـه منطـق   . شـوند گیري سازمان حزبی نهادینه محسـوب مـی  تحول نهادي براي شکل

، گرایـی مـداري و عـوام  مشـتري ، گرایـی یعنی شخص، دموکراتیکهاي شبهحاکم بر نظام

مـانع از  ، ت نهـادي ها هستند کـه بـا انعکـاس آن در ترتیبـا    زنجیرهایی بر پاي این نظام

، نخبگـان سیاسـی  ، در ایـن میـان  . شـوند حرکت آنها به سمت سازمان حزبی نهادینه می

، سهمی شگرف در پدید آوردن تحول نهادي مثبت دارند و به یقین بـا اراده و تـوان آنهـا   

 . تري خواهد یافتاین مهم امکان تحقق بیش
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